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  نژاد است؟ چرا رستم از سوي مادر ضحاك

  *حميدرضا اردستاني رستمي

  چكيده
راسـتي چـرا   كوشد تا پاسخي درخور به اين پرسش بيابد كه بـه مينگارنده در اين جستار 

تـوان  اند؟ در پاسخ چهار توجيه را مـي نياي مادري رستم را در شـاهنامه، ضحاك خوانده
هـاي  ويـژه در مـتن  دانيم كه نياي پدري رستم، گرشاسپ اسـت و او بــه  مي - 1ارائه داد: 

شود. شايد موبدان عهد ساساني بـراي  مي جاكه آتش را آزرده است، دوزخيپهلوي، از آن
پارتي (كه از نظر تفكرّ سياسي و عقيدتي در تقابل با ساسانيان گرفتن انتقام از رستمِ سكايي

اند كه كنشي همسـان گرشاسـپ دارد و او   است)، او را از سوي مادر به كسي نسبت داده
جاكـه در كـيش   از آن - 2 آزرد؛كه مطابق با اوسـتا، آذر را مـي   دهاككسي نيست جز اژي

اند، ايرانيان پهلواني نياز دارند كه بخشي از وجود او زرواني، حكومت را به اهريمن سپرده
سان رستم از سوي مادر اهريمني باشد تا بتواند چيرگي مطلق بر جهان شاهنامه بيابد؛ بدين

اند. شايد ائه كردهاي مثبت از ضحاك اردر برخي منابع، چهره - 3يابد؛ با ضحاك پيوند مي
اش، بازتابِ علاقة تـودة  نسبت رستم به ضحاك در شاهنامه و نازشِ رستم به نياي مادري

 ـ ـ ضحاك و رستم، نخستين شورندگان بـر پـدر   - 4عوام به ضحاك در منابع ديگر باشد؛ 
   تواند سبب پيوند رستم با ضحاك باشد. پادشاه هستند و اين نيز مي

  پدر.ـ  رستم، ضحاك، آذر، گرشاسپ، زروان، پادشاه كليدواژها:
  
  مقدمه .1

ي شاهنامه را هايي است كه خوانندهنسبت نژاد رستم از سوي مادر به ضحاك، يكي از نكته
نژاد دارد؛ اگرچه در منابع ديگر چون اخبارالطوّال، از سوي پدر نيز رستم همبه شگفتي وامي

). در 28: 1390انـد (دينـوري،   اعقابِ برادرِ ضحاك، غـانم، دانسـته  ضحاك است و او را از 
                                                                                                 

  h_ardestani_r@yahoo.comاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلاحي واحد دزفول،  *
 17/3/1396، تاريخ پذيرش: 2/2/1396تاريخ دريافت: 
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كنـد كـه مهـراب، نـژاد از     بينيم زال با رودابه، دختر مهراب كـابلي، ازدواج مـي  شاهنامه مي
). رستم از اين مـادرِ  1/204: ج1386(فردوسي، » كه ضحاك مهراب را بد نيا«ضحاك دارد: 

كه در داستان رستم و اسفنديار، رستم در جدال لفظـي   شود و شگفتنژاد متولدّ ميضحاك
  بالد:  گونه به نژاد مادري خود ميبا او، اين

 بدو كشور هنـد شـاداب بـود  همان مادرم دخت مهراب بود
 ز شاهان گيتـي بـرآورده سـر  پــدرضــحاك بــوديش پــنجم

  )5/347(همان: ج

انگيــز رســتم و بعضــي نيـروي اعجــاب البتـّه برخــي از پـــژوهندگانِ شــاهنامه، اساســاً  
  دانند: هاي او را برخاسته از همين ويژگي رستم مي شيطنت

تن، پهلواني است كه قوه و قدرت او بيش از نيروي آدميان است. شـايد ايـن   رستمِ پيل
نيرو و توانايي او از آن جهت است كه از طـرف مـادري بـا شـاه اهريمنـان، ضـحاك،       

هـا  كه رستم هواخواه نيكوييي شيطاني دارد؛ ولو آنكمي قوهمنسوب بوده و در نتيجه 
  ).44: 1384(نولدكه،  1بوده است

سو نـژاد بـه ضـحاك    شايد بتوان اين سخن نولدكه را چنين تفسير كرد كه اگر او از يك
هـا  بزرگي توانست آنشد و نميرساند، نيروي او نيز شبيه به پهلوانان ديگر مي اهريمني نمي

اي اهريمني درون خود دارند. ي پهلوانان رگهآشكار كند. ديگري نيز معتقد است كه همهرا 
شـده كـه آنـان در    او معتقد است در نظام چندخدايي، كشمكش در ميان خدايان باعث مـي 

  ديگر كارشكني كنندمشيت يك
سخط ي ديگر مورد اي بودند، از جانب دستهو درنتيجه آدمياني كه تحت حمايت دسته

بسا كه مغضوب ايزدي ديگر قرار گيرند؛ بنابراين پهلوان كه به ايزدي منسوب بوده، چه
گرفتـه  گونه وجودش در مراحل بعدي ماهيتي دوگانه به خود ميگشته و بدينواقع مي

  ). 82: 1386ندوشن، كه نيمِ آن موافق با دين و نيمِ ديگر مخالف با دين است (اسلامي

ي نيك و بد پهلـوان  اي به دو چهرهگونهگذريم؛ سخناني كه در آن بهاز اين سخنان كه ب
تـرين  راستي چـرا بـزرگ  ماند كه بهجا ميچنان اين پرسش به(رستم) اشاره شده است، هم

ب بـه اژدهـايي منفـور چـون ضـحاك بايـد برسـاندَ و           پهلوان شاهنامه، از سوي مـادر نسَـ
  ببالدَ؟   بدان
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اند به اين پرسش پاسخ دهند. در اين باره، يكـي  ان كوشيدهپيش از اين، برخي پژوهندگ
تواند بود كه به هر روي نازشِ رسـتم بـر نـژاد    مي«) معتقد است: 6/716: ج1384(كزاّزي، 
رسـد (بيرونـي،   هاي كهن، نژاد دهاك به سيامك مـي جا باشد كه در تبارنامهاش از آنمادري
 اي ناشـناخته ر ادامـه بـه سـخنِ نويسـنده    ). كـزاّزي د 1/136: ج1390؛ طبري، 146: 1389
  كند:مي  اشاره

فرزندش [فرزند دهاك] را دو دختر بود: يكي فريدون به زني كـرد و يكـي بـه زمـين     
كابلستان افتاد و مهراب كه جد رستم بـود، از فرزنـدانِ ايـن دختـر اسـت و از پسـرانِ       

  )26: 1383التوّاريخ و القصص، ام (مجملضحاك، هيچ جايگاه نيافته

آواز بـا  هماهنـگ و هـم  «افزايـد:  ي مجمـل مـي  و پس از يـادكرد اين سـخنِ نويسـنده  
توانم گفت و نـوشت كـه هيچ جايگاه از نياكان ي اين كتاب، من نيز ميي ناشناختهنويسنده

(كـزاّزي،  » امانـد، ذكـر نيافتـه   رسـانيده سوم و چهارم رودابه كـه تبار وي را بـه دهـاك مـي 
  ). 6/716ج  :1384

ها و پهلوانـان را  شده، معتقد است كه فردوسي اسطورهديگري در توجيه پرسشِ مطرح
كس در اين سرزمين از دايره بيرون ي جغرافيايي ايران تطبيق داده است كه هيچچنان با نقشه

نماندَ. رستم يك پاي در خوزستان دارد و پايي ديگر در طبرسـتان؛ پـايي در شـرق و پـايي     
ر غرب ايران. در اين انديشه چيزي و كسي بيرون از ايرانِ فرهنگي نيسـت و حتـّي   ديگر د

سو بدِو نسـبت  ضحاك را هم بايد در اين دايره بشماريم؛ بنابراين، كسي چون رستم از يك
  ). 39- 38: 1394يابد (سلطاني، مي

تگـي ميـان   آورد آميخاي ديگر، انتسابِ رستم از سوي مادر را به ضحاك، دستپژوهنده
  ).  632، 585: 1396پندارد (شميسا، رودان ميمهاجمانِ آريايي، بوميانِ فلات ايران و ميان

  توان پاسخي براي پرسـشِ پـيش  ي شاهنامه توضيحاتي دارد كه از آن ميديگر پژوهنده
هاي سيسـتان بـه   هاي درپيوند با سكاها و خاندانگفته يافت. او بر اين باور است كه روايت

چنـان گسـترده بـوده كـه موبـدان و       ي آنروايان ساساني نبوده است؛ اما اشاعهود فرمانس
روي، روايت مربـوط  ي مليّ بزدايند؛ از همينتوانستند آن را از حماسهديوانيانِ ساساني نمي

ه ساسـانيان   تر موردهاي حماسي كياني كه بيشبه سكاها و سيستانيان را در دل داستان توجـ
). اين سـخنِ مختـاري بـدين معنـا     58- 57الف:  1379است، تركيب كردند (مختاري، بوده 
نامه به دليل توانستند اخبار مربوط به رستم را از خدايجاكه موبدان نميتواند باشد، از آنمي

ي آنـان و  چـه را متناسـب بـا انديشـه    بودنش حذف كنند، چاره را در آن ديدنـد آن پرآوازه
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تـر، رسـتم از   انِ ساساني نيست، به تحريف كشانند؛ بـه عبـارت دقيـق   گرخواست حكومت
گونــه نگــاه را و ساســانيان ايــن 2روايــي داردهــا را در فرمــاني پــارتروي كــه شــيوه آن

ا او را  هاي مربوط به رستم را از سر ناچاري در خدايپسنديدند، روايت نمي نامه آوردند؛ امـ
  ز چون ضحاك نسبت دادند.انگياز سوي مادر، به شخصيتي نفرت

شود رستم را كه نمـاد ايـران و   گري ديگر، اين پرسش را مطرح كرده كه آيا ميپژوهش
خواهي است، از بازماندگانِ ضحاك دانست؟ اين پژوهنده، ايـن اشـتباه را برخاسـته از    ايران

و داند و معتقـد اسـت كـه بايـد ميـان بيوراسـب       درآميختنِ زندگي بيوراسب و ضحاك مي
ي همان كوچندگان از خراسانِ بزرگ به ضحاك تفاوت قائل شويم. او بيوراسب را سركرده

شمار به اين منطقه پانهادند كه داند كه با اسباني بيروزين در زمان جمشيد ميهاي نيمبخش
اند؛ بنابراين بيوراسب نام خاصِّ او هزار اسب گفتهي دهروي او را بيوراسب، دارندهاز همين

كه ضحاك از تازندگانِ عـرب بـوده كـه بـه درون     بوده و صفت آن سركرده است؛ درحالين
نـژاد و  ي بـابلِيِ عـرب  فلات ايران يورش آورده است. از ديد اين پژوهنده، ميان اين چهـره 

ي بـابلِيِ آن زمـان، جايگـاهي    كه اسب در جامعـه ويژه آنبيوراسب، هيچ پيوندي نيست؛ به
كنـد كـه در يـادكرد    ي اثبات سخن خود بـه تـاريخ بلعمـي اسـتناد مـي     نداشته است. او برا

ا در گـزارشِ پادشـاهيِ ضـحاك تـازي، او را      زشتي ياد نميبيوراسب، از ضحاك به كند؛ امـ
رسد كه رستم از نژاد بيوراسب آريـايي است نــه از  نكوهد. او سرانجام به اين نتيجه مي مي

اك تـازي و علتّ اين آميختگي اين دو شخصيت اسـت  پنـدارِ نـادرست، درهم نـژاد ضحـ
كه پيش از آن به متن بندهش نيز وارد شـده اسـت و   كه به شاهنامه نيز راه يافته است؛ چنان

انـد  ي ضحاك را به سيامك و مادرش را با هشت پشت به پسر اهريمن رساندهدر آن تخمه
  ). 95- 91: 1396(خلُداني، 

  
  . بحث و بررسي2

روي نوشـته بيابـد؛ از ايـن   كوشد تا پاسخي به پرسش پـيش ده در جستار پيشِ رو مينگارن
  نهد.چهار ديـدگاه را پيش مي

  
  دهاكه) در آزردنِ آذر كاريِ همسانِ گرشاسپ و ضحاك (اژي خويش 1.2
در اوسـتا:   دهنـد كـه گرشاسـپ (كرسِاسـپه    هاي گوناگون ايراني، اين نكته را نشان ميمتن

Kǝrǝsāspa-( بينـيم كـه نريمـان،    هاي ديني زردشـتي مـي  نيايِ پدريِ رستم است. در روايت
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) كه در شاهنامه نياي رستم است، صفت گرشاسپ پنداشـته  -naire.manahنرمنشِ اوستايي (
هاي فارسي ميانـه، سـام (كـه در    ). از ديگرسو، در متنBartholomae, 1961: 1053شود (مي

 Iranian؛ 142: 1380شــاهنامه پــدر زال اســت) پــدر گرشاســپ اســت (فرنبــغ دادگــي،  

Bundahišn, 1978: 220 :رستم پسر زال، پسر سام، «). گرشاسپ در شاهنامه نياي رستم است
 1379؛ مختـاري،  251: 1385ندوشـن،  (اسـلامي » ي گرشاسپ استپسر نريمان از خانواده

، در داستان فريدون ياد شده »سامِ نريمان و كرشاسپِ جم«) و از اين پدرانِ رستم، 112ب: 
: 1385؛ بلعمـي،  28: 1349اثيـر،  ؛ ابن147: 1389؛ بيروني، 1/132: ج1386است (فردوسي، 

  نامه نيز نژاد رستم از گرشاسپ و جمشيد گفته شده است:). در گرشاسپ90
 صد سال راسـت گـذر كرده بد هفت  ز تور اندرون تا كه گرشاسپ خاست
 سراســـر نياكـــان رســـتم بدنـــد     بزرگــان ايــن تخمــه كــز جــم بدنــد

  )70: 1389توسي، (اسدي

نيز  )-Aži.Dahākaي اوستا: دهاكهكه پيش از اين آمد، ضحاك (اژياز سوي ديگر، چنان
دهاكه ـرشاسپ و اژيگ تـوجه در كنشي جالبِدر شاهنامه، نياي مادري رستم است. نكته

  شوند. اين است كه هر دو سببِ آزارِ آذر، پسر اورمزد، مي
داشت آتش بر همه واجب و آن بسـيار  آيد، گراميهاي زردشتي برميگونه كه از متنآن

). مطابق با اوستا، 260: 1390؛ روايت پهلوي، Saddar Bundehesh, 1909: 86ارجمند است (
ي خوشيِ اورمـزد اسـت  شوند و آذر مايهآذر به اورمزد نزديك ميمردمان به ميانجيِ كنشِ 

هــايش كــه ســبب ي پهلــواني) و اگـــر گـــرشاسپ بــا همــه1/201: ج1379(دوســتخواه، 
حرمتـي  آيد، از همين گستـاخي و بـي جامانـدنِ مردم و آفـرينش است، بـه دوزخ بـرمي بـه

  ي اورمزد برخاسته است. شدهبه آتشِ تقديس
  خوانيم كه گرشاسبِ زبردست گيسورِ گرزبردار ... اوستا ميدر 

رنگ را كه زهرِ اوَبار را، آن زهرآلود زرداوَبارِ مرددار را بكِشُت؛ آن اسبكه اژَدهاي شاخ
روز، گرشاسپ در آوندي آهنـين بـر   اي روان بود. هنگام نيمزرد گونش به بلنداي نيزه
ريزان ناگهان از زيرِ آن آونـد  كار از گرما خوَيتباهپخت. آن  پشت آن اژدها خوراك مي

  ). 1/138آهنين فراز آمد و آبِ جوشان را بپراگند (همان: ج

گستردگي بازگفتـه شـده اسـت. در    هاي پهلوي، داستان گرشاسپ و ايزد آذر، بهدر متن
- وگـويي بـا حضـور اورمـزد، امشاسـپندان (     بينـيم كـه در گفـت   هـا مـي  يكي از اين مـتن 
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Amǝša.spǝntaپرسد كه از زمان گيومرت تـاكنون،  ) و زردشت، دادار اورمزد از زردشت مي
تـرين مردمـان بـوده اسـت؟ زردشـت در پاسـخ، بـه روانِ        كس بهترين و بـزرگ روانِ كدام

خوانـد؛ روانـي كـه در    كند. پس از آن اورمزد روانِ گرشاسپ را فرامـي گرشاسپ اشاره مي
پرسد كـه گرشاسـپ چـه    شود. زردشت از اورمزد ميير ميبارترين شكلِ ممكن تصواندوه
گويـد كـه او   ي ناپسند داشته است كه اين چنين در پادافره است؟ اورمزد در پاسخ ميكرده

) را آزرده اسـت. گــرشاسپ   77: 1389بـان آذر/بهـار،   امشاسپند ارديبهشت (امشاسپند نگاه
ردن بر او،روان زردشت را مي گويد كه اگر دهد و ميناله و مويه سر مي بيند و پس از نمازبـ

كوشيدم؛ پس ميانجي ميان گرويدم و در گسترش آن مييافتم، به دين تو ميزمانِ تو را درمي
  من و اورمزد باش و مرا از دوزخ برهان.

گـاه (فـوراً) از جايگـاه گرزمـان و بهشـت بـرين آواز بيامـد كـه: اي روانِ         پس همـان 
شو كه به پيشِ امشاسپندان مباش؛ چه كه تو آتـش را رنـج    جاي دورگرشاسپ! از اين
  ).141: 1378كه اورمزد و امشاسپندان را بدي رسيد (مزداپور، رساندي؛ چنان

هـاي خـود را در كشُـتنَِ اژدهــايان و ديــوان و      ي پهلـواني پس از اين گرشاسپ همه
ي او نبـود،  اي پهلوانانـه ه ـشود كه اگـر كـرده  شمرد و براي اورمزد يادآور ميپتيارگان برمي

ماندند. در برابر اين سخنان گرشاسپ، هر بار اورمزد بـه  جاي نميگاه بهمردمان و گيتي هيچ
كند و گناهي كـه او انجام داده است. در بـار ششم، زردشت از اورمزد آزردنِ آذر اشاره مي

  گويد:يخواهد كه از گناه او بگذرد؛ اما امشاسپند ارديبهشت به زردشت ممي
كه به گيتي بود؟ كه او را اي زردشت! تو داني كه گرشاسپ همانا با ما چه كرد هنگامي

پختن، بـر  كرد و براي خورشي خويش اين بود كه هيزم بسيار انباشته ميآيين و شيوه
گاه (فوراً) پس مرا آتـش روشـن شـود،    آن زمان گفتي كه اي آتش روشن شويد. همان

رسيد. هم زوي خويش برود؛ يعني به جايگاه خويش و بهشت ميسرانجام به كامه و آر
دم دير بشد كه هيزم دار را بزِنَدَ و بكِشُت، آن زمان چون يكدر آن روز كه اژدهاي شاخ

كه زخمه را با نيرومندي بزِنَدَ؛ چنانزخم و گرانترَ بود، از آن پرخشم شد و گرُزِ سخت
آيين كه پاداش ديگر مرا نبود؛ پـس چـرا اكنـون    آتش را بيفسرد. اي زردشت! به همان 

گونه سـخن بگفـت، از آن   جايگاه بهشت به روان ايشان دهم؟! چون ارديبهشت از اين
پس روانِ گرشاسپ برگريسته و گفت كه: اي زردشت! ارديبهشت با تو راست گفـت؛  

  ).150- 149پس مرا گناه گران بوده است كه از آن بس پشيمان شوَم! (همان: 
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خواهد كه او را نزد اورمـزد و امشاسـپند ارديبهشـت    گرشاسپ بار ديگر از زردشت مي
گيرد. در پايانِ متن، اورمزد به زردشت شود و او در بهشت آرام ميشفاعت كند و چنين مي

  گويد: در اهميت و حرمت آتش مي
ايـدر روان  هر چند روان گـرشاسپ انـدر گيتي، همه كار بـراي پايداريِ آفرينش بكرد،

ي ناخرسندي ارديبهشت، بنگر كه پادافره به چگونـه بگـزارد و تحمـل    واسطهايشان به
ي مردم بگـوي كـه   يافتن؟! به همهكند؛ پس كس ديگر را چه ببايد بوختن و رستگاري

آتش را خوب و نيكو دارند تا باشد كه بـه اورمـزد و امشاسـپندان خـويش (متعلّـق و      
 ,Saddar Bundehesh؛ 266- 253: 1390؛ روايـت پهلـوي،   151نزديك) باشند (همـان:  

1909: 86-91.(  

دهاكـه نيـز   ي گــرشاسپ ديــديم، در مـورد اژي   حرمتي بـه آتش دربــاره چه از بيآن
)، -Aƞra.Mainyuو مينوي ناپاك ( )-Spǝnta.Mainyuخوانيم: سپندمينو (بينيم. در اوستا مي مي

هـاي خـود را فرسـتادند. سـپندمينو،     كوشـيدند و پيـك   ي ناگرفتنيهر يك براي يافتن فرهّ
دهاكـه را.  ) و خشم و اژي-Aka.manahمنه (ارديبهشت و آذر را فرستاد و مينوي ناپاك، اكه

شـتافت، فريـاد   دهاكه كه در پي او مـي ي ناگرفتني را يافت؛ اما اژيآذر، پسر اهورامزدا، فرهّ
بر او خواهد تاخت و نخواهـد گذاشـت كـه فـرهّ      دست آورد،برآورد كه اگر آذر، فرهّ را به

دهاكه، فرهّ را از او ربود. سپس آذر او را تهديد كرد كه بدرخشد. آذر دچار ترديد شد و اژي
دهاكه از بيم، پا پس كشيد و فـرهّ  دست آوري، من تو را خواهم سوزاند. اژياگر تو آن را به
  ).493- 1/492: ج1379كرد رفت (دوستخواه، به درياي فراخ

هـاي  دهاكـه در مـتن  توان دريافت كه اگـر گرشاسـپ هماننـد اژي   كه گذشت، ميچنان
يابد، اين موضوع از گناه همانند آنان، يعنـي آزارِ  زردشتي شخصيتي ناخجسته و دوزخي مي

هـاي  آذر بـرخاسته است. شايد همين ويـژگيِ همانند است كه سبب شده در بــرخي مـتن  
ي نامـه كــه در گرشاسـپ  شونــد؛ چنـان  اين دو بـه هم بسيار نـزديك ي اسلامي نيز دوره
هاي مشابه دربارِ ضحاك است كه بخشي بسيار از پهلوانيتوسي، گرشاسپ پهلوانِ بياسدي

) و در 419- 418: 1390شـود (خطيبـي،   روايي ضـحاك انجـام مـي   او براي استواري فرمان
: 1383التوّاريخ و القصص، خدمت ضحاك (مجملهاي ديگر نيـز او سرداري است در  متن
  ). 182، 179، 218: 1391؛ طومار نقاّلي شاهنامه، 40

ي تـاريخي و  ي پيشـينه ) دربـاره Joseph Marquartبه ياد آريم كـه يـوزف مـاركوارت (   
 Rōtastaxmكـه   Rōδastaxmاي رستم بر اين باور است كه صورت پهلويِ نامِ رسـتم  افسانه
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اسـت كـه لقـبِ     -raoda.staxmaي ي بازسازي شـده د، آوانگاريي ساده از واژهشونوشته مي
تر بـه ريخـت نريمـان،    نيز سپس -naire.manahكه لقبِ ديگر او گرشاسب بوده است؛ چنان

پدربزرگ رستم، درآمده است. از اين پيوند گذشته، گرشاسب و رستم نه تنها در كردارهاي 
مطـابق بنـد دهـم فرگـرد اول ونديـداد،      «همسـان هسـتند.    پهلواني كه از ديدگاه ديني نيـز 

علتّ پيروي از پري نكوهيده شده است و همين اتهّام به دژديني است كه سببِ گرشاسب به
(سـركاراتي،  » شـود هاي مذهبي ميان رستم و اسـفنديار و بعـدها بهمـن ... مـي    بروزِ جنگ

1393:  28.(  
همسانِ گرشاسـپ (كـه رسـتم را از نـژاد او      توان بر آن شد كنُشِچه گذشت، مياز آن

هاي درپيوند با رستم را بازگويي ي گرشاسپ و داستانشدهدانند و او را صورت دگرگون مي
دهاكه (ضـحاك) در آزارِ آتـش و   پندارند) و اژيي كهنِ گرشاسپ ميي اسطورهنوپرداخته
كنـد  ن نكته را نمايان ميي اسلامي، ايهاي دورهگزاريِ گرشاسپ به ضحاك در متنخدمت

ديدنـد؛  كه موبدانِ عهد ساساني كه كردار رستم را موافق بـا نگـاه سياسـي ساسـانيان نمـي     
» ي ايرانـي و راه و رسـم و آيـين آن بيگانـه اسـت     براي نهـاد سياسـيِ جامعـه   «رستمي كه 
اسپ كار چون گرش) او را از سويِ نيايِ پدري به خاستگاهي گناه104ب:  1379(مختاري، 

نسبت دادند و از سويِ نيايِ مادري نيز با الگوبرداري از نياي پـدري كـه آتـش را آزار داده    
  (ضحاك) منسوب كردند.  دهاكهاست، او را به اژي

تـر گذشـت، اگرچـه    كـه پـيش  البتهّ بايد به اين نكته نيز اشاره داشت كه در اوستا، چنان
كــار اسـت و در   اي فريـب ي از پـري آزرد، گناه اصـلي وي پيــرو  گـرشاسپ آتش را مي

برنَـد و در برابـر   دليلِ آزردنِ آتـش بـه دوزخ مـي   هاي پهلوي زردشتي است كه او را به متن
تـوان مطـرح كـرد كـه     كنند. اين احتمـال را مـي  زردشت با بدترين شكل ممكن آشكار مي

است خلاف هاي پهلويِ زردشتي، ممكن كردنِ آزارِ آتش از سوي گرشاسپ در متنپررنگ
دهاكه در زاميـاد يشـت باشـد كـه پـيش از      تر گفتيم، الگوبرداري از داستانِ اژي چه پيشآن
  آمد.    اين

كاري ديگـر چـون   اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه رستم و البتهّ گرشاسپ به گناه
 نامـه ديـديم  هـاي گرشاسـپ  تر اين نسبت را در بيتپيش 4اند.جمشيد نيز نسبت داده شده

). در تاريخ بلعمي نيز گرشاسپ، نريمان، سام، دسـتان و رسـتم از   70: 1389توسي، (اسدي
ي ). در متنـي ديگـر نيـز گرشاسـپ نبيـره     90: 1385انـد (بلعمـي،   نژاد جمشيد دانسته شده

ي ) و يـا در ديگر متن خود ضـحاك دربـاره  89: 1383التوّاريخ و القصص، جمشيد (مجمل
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؛ طومـار 71: 1389توسي، (اسدي» هي دهم من كه از تخم او استگوا«گويد: گرشاسپ مي
ي هـاي دوره ). از سوي ديگر، بـاز مطـابق بـا مـتن   214، 176- 175: 1391نقاّلي شاهـنامه، 

نامـه، تـاريخ گزيـده و    اسلامي، گويا جمشيد با ضحاك پيونـد و خويشـي دارد. در فـارس   
؛ مستوفي، 11: 1385بلخي، مشيد است (ابني جبينيم كه ضحاك خواهرزادهالاخبار مي زين

). روشن است كه طبيعتاً از اين طريق نيز رستم بـا ضـحاك   67: 1384؛ گرديزي، 82: 1387
ي نيـاي مـادري رسـتم،    اي كه ديديم در شاهنامه در چهرهگونهيابد و اين پيوند بهپيوند مي

  شود. ضحاك، آشكار مي
  
  زرواني رستم در شاهنامه ةچهر 2.2

ها بر فضاي شاهنامه است و پيش هاي كهن زرواني از تأثيرگذارترين انديشهكيش و اسطوره
؛ 1388؛ رينگـرنِ،  1394رسـتمي،  اند (اردستانياز اين پژوهندگانِ شاهنامه بدان اشاره داشته

ب:  1379؛ مختاري، 371- 366: 1384؛ زنر، 404- 401: 1387؛ زنر، 19: 1385مطلق، خالقي
 ـ Zurwān يو در پهلو -Zruuanدر اوستا ( زروانزد ). اي178- 173 ايـزدي  ) اي زمـان عن ـه مب
با سر شير و تني انساني تصوير شده كه ماري بـه دور آن حلقـه زده و نـيش     ست كها ازلي

ست و عصا و كليد نيـز در دسـت   هايي بزرگ اخود را در سر فرو برده است. او داراي بال
دگي داشـت. زروانِ كبيـر   ـزن زروان زيست،و زمين نمي كس در آسمانهيچ گاه كهدارد. آن

در  زروان ا چنين نشـد. ام ؛شود زادهتا او را پسري  كردصد و نود و نهُ سال دعا و قرباني هنُ
اهـريمن را در   منـدي، گمـان رمـزد و از آن  ه. از آن يزشن، شد ترديد شدنِ فرزند دچارزاده

وجود خود حس او شكل گرفت. زروان با خود پيمان بست كه متضاد در  كرد و دو موجود
رمزد هكه ا آنبرد. ادو سپاو برون شود، چيرگي بر جهان را بِ هريك پيش از ديگري از شكمِ

رمزد هپيش از او  .تر بود، اهريمن نيرنگ كرد و شكم زروان را دريدشد نزديكبه راه بيرون
بـر جهـان را    يوجود اكـراه زروان، پادشـاه  دان پيماني كه زروان كرده بود، با برون آمد و بِ

؛ زنـز،  403: 1383؛ نيبـرگ،  1/217: ج1387؛ يعقـوبي،  1/260: ج2003شهرستاني، گرفت (
  .  )Cumont, 1960: 161-162؛ 261: 1389؛ وارنر، 285: 1384؛ زنر، 349: 1387
تر، خير يقدهد؛ بـه عبارت دقاين هستيِ شرّ است كه به خير معنا مي، اسطورهاين  بر بنا

گيرد تا آن زمان كه شرّ (اهريمن) در زهدانِ او پديـدار  (اورمزد) در وجود زروان شكل نمي
  روي تضاد در هستي ضرورت است.   شود؛ از اينمي



 نژاد است؟ چرا رستم از سوي مادر ضحاك   58

يابد. به داستان فريـدون و تقسـيم قلمـرواش    ها معنا ميجهانِ حماسه نيز با همين تقابل
)، 1/107ن با تقسيمِ مرز ميـان فرزنـدانش (همـان: ج   ميان سه فرزند نگاهي بيندازيم. فريدو

ياد بياوريم اورمـزد را  بخشد. بهكند، به جهان حماسه معنا مياگرچه شرّ را در جهان مانا مي
بينـد؛  هاي او، آفـرينش را لازم ميدر متن بنـدهش كه بـراي از كـارافكندنِ اهريمن و زيان

وجـود آمـدنِ زمـان، نـاگزير     آفريند. با بهزمان را مياما آفرينش، نيازمند زمان است؛ پس او 
 Iranian؛ 35: 1380يابـد (فرنبـغ دادگـي،    شود و رواج مـي آفرينشِ اهريمني نيز پديدار مي

Bundahišn, 1974: 8آن، گيتي آفريده ي هستي است و بي). اين بدان معنا است كه شرّ لازمه
فتد. فريدون نيز براي معنابخشي بـه هسـتي،   اشود و از سوي ديگر، اهريمن از كار نمينمي

كند. پنـداري بـدون   گويا بايد شرّ بيافريند؛ بنابراين جهان را ميان فرزندانِ خويش تقسيم مي
دخالت شرّ، جهان جهانِ مينوي است و هستي مادي پديد نخواهد شد و خوبي و بدي معنا 

؛ اگرچـه شـرّ نقـص    بخشـد نخواهد يافت؛ بنابراين بدي اسـت كـه بـه نيكـي هسـتي مـي      
  شود. مي  شمرده

گمان هرجا بخواهـد كـه   با در نظرداشتنِ همين ديدگاه، نگاهي به رستم داشته باشيم. بي
شـود  نيز آشـكار مـي  » ستيزِ ناسازها«خود كشمكش يا به تعبيري حماسه شكل گيرد، خودبه

جهانِ زروان بـا  گونه كه ). همان159: 1396؛ ديويس، 96: 1390؛ همو، 18: 1388(كزاّزي، 
ي ايراني نيز وجود شرّ بايسته است. يافتنِ حماسهگيرد، گويا براي هستيقطبِ شرّ جهت مي

روي بايد با قطبي مخـالف  زال اگرچه از قطب نيكي است، نياز به وجود شرّ دارد؛ از همين
هستي پا  (رودابه كه از نژاد ضحاك است) بياميزد تا از آن دو، پهلواني مقتدر چون رستم به

 1386دانند (فردوسـي،  را ناممكن مي» نوش و زهر«گذارد. درباريانِ منوچهر اگرچه پيوند :
ن سـتم    مي 5) و سام، پـدرِ زال، اين ازدواج را بـرآميختنِ آتش و آب1/204ج داند كـه از بـ

  گويند:ها نيز در پاسخ سام ميبرنَد و آنشمر پناه مي)، به ستاره1/209است (همان: ج
 همالكـه گــردنـد هـر دو دو فـرخّ  تو را مـژده از دخـت مهـراب و زال
ــه   از ايــن دو هنرمنــد، پيلــي ژيــان ــدد بـ ــد ببنـ ــانبيايـ ــردي ميـ  مـ

ــه ــاني ب ــغجه ــه تي ــدرآرد ب ــاي ان  نهــد تخــت شــاه از بــر پشــت ميــغ  پ
ــاك ــگالان ز خـ ــي بدسـ ــردّ پـ ــين   ببـ ــه روي زم ــاك  ب ــد مغ ــر نمان  ب

ــه ــد ن ــار مان ــه سگس ــدرانن ــران     مازن ــرز گ ــه گ ــويد ب ــين را بش  زم
ــد ــر دردمن ــدرآرد س ــواب ان ــه خ  ببنــــدد در جنــــگ و راه گزنــــد  ب
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ــد    بـــدو باشـــد ايرانيـــان را اميـــد ــرام و نوُيـ ــوان را خـ  از او پهلـ
ــگ ــه جن ــد ب ــو چمان ــاره ك ــي ب  پلنــگبمالــد بــر او روي جنگــي    پ
 شـاهي بــرد نــام اويزمـانـه بــه   خنـك پـادشـاهي كـه هـنگـام اوي

  )210- 1/209(همان: ج

دهنـد. آنـان   بينيم كه سام و منوچهر به ازدواج زال و مهراب رضايت مـي پس از اين مي
يابند كه درآميختگيِ آتش (اورمـزد/زال) و آب (اهريمن/رودابـه)، دسـتاوردي چـون     درمي

زروان، حكومت بر جهان را جاكه رستمِ پهلوان دارد كه تركيبي است از نيكي و بدي و از آن
زده، آيد؛ زيرا در اين فضـايِ زروان كار نميسره نيك بهبه اهريمن سپرده است، پهلواني يك

نيكيِ مطلق جايي ندارد و آن متعلقّ است به جهانِ مينو. در اين فضا به پهلواني نياز است كه 
ر وجـودش باشـد تـا    ي نزديكي به قطبِ شرّ (ضحاك)، قدرتي بـيش از آدميـان د  واسطهبه

گونه كه پـيش از ايـن يـاد    توان گفت نولدكه، آنمقتدرترين پهلوانِ جهانِ شاهنامه شود. مي
يِ رستم بـه قطـبِ شـرِّ    العادهها و نيروي خارقدهد كه شيطنتدرستي تشخيص ميشد، به

  اش، ضحاك) وابسته است. وجود او (نيايِ مادري
طلبـي،  گويد كه آزمنـدي، جـاه  كند و ميرا تكرار مياي ديگر نيز سخنِ نولدكه پژوهنده

گيري به ي رستم، غرور و تندخويي و اشتياق او در خرُدهگويي و خشمِ افسارگسيختهدروغ
تـر  هاي خـود، بـيش  ديگران، همگي برايند نژاد مادريِ رستم است كه البتهّ او از اين ضعف

ديـو،   گوييِ رستم به سهراب يـا اكـوان  وغكه دركند؛ چنانبراي خدمت به ايران استفاده مي
شـود كـه   اش، سبب ميطلبيدفاع نشود يا جاهشود كه رستم زنده بماند و ايران بيسبب مي
اي از اهريمن را، چه اژدها و ديو و چه لشـكرِ تـوران، از ميـان بـردارد (ديـويس،      هر جلوه

1396 :111 -112 .(  
ترين پهلوانِ ايران توانست بزرگداشت، آيا ميتصور كنيد اگر رستم خلُقي همانند ايرج 

خواهد ايرج را به نزد برادران، سـلم و تـور، بفرسـتد او را پنـد     گاه كه فريدون ميباشد؟ آن
  دهد كه:  مي

 سرت گردد آسوده از داوري؟  تو گر پيشِ شمشير مهر آوري
  )1/115: ج1386(فردوسي، 

جوييِ برادران، چنين سـخناني  آورد و در برابرِ بيشياما ايرج سخناني عارفانه بر زبان مي
گذرد؛ پس چرا بايد مردمِ خردمنـد غمـين   گويد: به روزگار بنگر كه چگونه چون باد ميمي
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بـه آغـاز   «كنـد.  ي روشن را تار ميپژمرد و ديـدهباشد؟ گذشت روزگار رخِ ارغواني را مي
. اكنون كه بستر از خـاك و خشـت   و پس از آن رفتن زين سراي» گنج است و فرجام رنج

يـاري شـود و بـارِ آن    است، چرا بـايد درختي بكاريم كه با گـذر زمان، پيوسته با خون آب
اند و پس از ما هم خواهند بود. اگر چون ما بسيار بودهكشي باشد؟ پادشاهان همكين و كين

 ـ   اج و تخـت نيسـتم؛   پادشاه به من اجازت دهد، روزگار را به بدي نگذرانم. مـن نيازمنـد ت
روم. به آنان خواهم گفـت كـه از پـدر خشـم     سپاه و دوان ميبنابراين، به پيش دو برادر بي

مداريد و كين مجوييد. به سپهري كه با جمشيد چنان كرد، چه اميدي داريد؟ مگـر نديديـد   
جاي گذاشـت؟ مـن و   ي بزرگي از گيتي بيرون شد و تاج و تختش را بهكه جمشيد با همه

(همـان:  » ورشـان بـه ديـن آورم   دل كينـه «هم همين سرنوشت را داريم. با اين سخنان شما 
توان كارها ). اكنون سخن اين است كه آيا با اين ديد به سياست و قدرت، مي116- 1/115ج

جوينـد و او سـور (همـان:    ي فريـدون، بـرادرانِ ايـرج رزم مـي    سامان رساند؟ به گفتهرا به
خـوارِ  شود بـرادرانِ خـون  ه قدرت و سياست است كه سبب مي). همين ديـدگاه ب1/116ج

  خواهي به كـامِ مرگ بفرستند. خلاف ايـرج، رستم استي نيكايرج، او را با همه
زند تـا بتوانـد خـود [و    جو دست به نيرنگ ميكه در رويارويي با پسرِ زورمند و جنگ

ي آن است دهندهماسه، نشانالبتهّ ميهن خود] را نجات دهد. ستايش از بر و بازو در ح
خواهد به مقام معنويِ رستم برسد، بايد نيروي او را داشته باشد. اينك كه انساني كه مي

خواهد پادشاه شـود؟ بـراي يـك لحظـه     اي از اين دست ميايرجِ عارف، با چه پشتوانه
سر ايران بودند، بر تصور كنيد اگر عارفاني والامقام چون مولانا و حافظ، شاه كشور مي

  ).60: 1391آمد؟ (به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را...) (رحيمي، چه مي

گويي ايران و ايرانيان و جهان و جهانيان، «ايرج از جايگاه شهرياريِ خود ناآگاه است و 
ها چشم پوشـد و بـه ديگـران، آن هـم بـه آزمنـدان و       داراييِ خصوصيِ او هستند كه از آن

پذيرنـد (سـتمي كـه    كه ستم را بر خود مـي  ). آنان174: 1387فر، (ثاقب» دبدكرداران بخشَ
روي بـه كسـي آسـيبي برسـانند،     بسا ستم به ديگران هم باشد)؛ اما حاضر نيستند به هيچ چه

توانـد بـا   اي چون سياوش، مـي زادهـ شاهاند. پهلوان گويا در اين جهان محكوم بـه شكست
از قهرمانِ اخلاق به قهرمـانِ تسـليم دگرگـون شـود (رحيمـي،      ي اخلاق، جانبهرعايت همه

روي بـايـد بپذيريم كـه ايـران بـيش از ايــرج و سـياوش، پهلـواني     )؛ از همين179: 1391
  خواهد. همانند رستم مي
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انگيزِ رستم و چيرگيِ او بـر جهـانِ   توان دريافت كه نيرويِ شگفتچه گذشت، مياز آن
پـذير  توانسته است از اتصّالِ او به اصـلي شـرّ امكـان   واني، صرفاً ميشاهنامه، بنا بر اصل زر

  شود.روي نياي مادري رستم در شاهنامه ضحاك ميباشد؛ از همين
  
  نيك ضحاك در منابع ديگر ةدادن رستم به ضحاك، تبلور چهر نسبت 3.2

ديگر، ريختي مطلوب اي كاملاً منفور دارد، در برخي منابع اگرچه در شاهنامه ضحاك چهره
ي مثبـت او در منـابع ديگـر (منـابعي كـه      از او ارائه شده است. شايد بتوان گفت كه چهـره 

اند) منجر به اين شده است كـه در شـاهنامه، رسـتم را از    ديدگاه عوام را به ضحاك بازگفته
  سوي مادر به ضحاك منسوب كنند. 

كـه ديـوان   هنگـامي  .شودديده مي عوام كرد نهم، نشاني از محبوبيت ضحاك نزددر دين
چـرا   مدند و گفتند كهآله، به سوي فريدون مردم به گ«آورند: اخت ميـران تـمازندران به اي

[از بيگانگـان را]   پادشـاه بـود در پادشـاهي كـه او بـيمِ     دهـاگ را كـه خـوب   دي اژيزَتو بِ
 The» (بپاييد از شهرهاي مازنـدران نده [بود ما را] و اين كشور را نَكُداشت و رسيدگي بازمي

Complet Text of the Pahlavi Dinkard, 1911: vol 2/813.(  
ها دهد كه اين خصلتهايي به ضحاك نسبت ميمورخ ارمني، موسي خورني نيز ويژگي

  توانسته سببِ محبوبيت او نزد عوام شده باشد: مي
گفـت هـيچ چيـز    دگي كنند و مـي ي مردم يكسان زنخواست تا همهو اين اژدهاك مي

هـا  ها و كردهنبايد به كسي تعلقّ داشته باشد؛ بلكه همه چيز بايد همگـاني باشد و گفته
داشـت و مكنونـات قلبـي    اي را مخفي نميبايد آشكار باشند و او خود نيز هيچ انديشه

، چه روز داد هر وقت بخواهندمنشان اجـازه ميآورد و به نيكزبان ميخود را آشكار به
  ).39: 1386مطلق، و چه شب، پيش او بـرِوَند (خالقي

ي اسلامي نيز به مدارايِ ضحاك با مردم و دادگري او اشـاره  هاي دورهدر برخي از متن
ي كاوه به درگاه ضـحاك، او  خواهي و گلهخوانيم كه پس از تظلمّشده است. در الكامل مي

هتر است مردم از دربار بازگردند تا حوايجِ آنان برآورده قول جبرانِ مافات داد و گفت كه ب«
هـايي  هاي خود بازگشتند. مادرِ ضحاك حاضر بود و دشـنام ناچار به شهرستانشود. مردم به

كه مردم خارج شدند، مادر، خشمگين، پيشِ پسر آمد كه چرا تـا  كه به او دادند، شنيد. وقتي
ها اين بود كه كشُته شوند و دسـت  كردي؟ سزاي ايناين حد در برابرِ مردم مدارا و تحمل 
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آنان قطع شود. جواب داد كه من حرف آنان را صحيح پنداشتم و تاكنون ميـان مـن و آنـان    
ديواري قرار داشت كه من به حالِ آنان آگاه نبودم. سپس فرمان داد تا نيازمندي اكثر شهرها 

). در نوروزنامـه نيـز   19- 18: 1349اثيـر،  را برآورده سازند و به مواعيد خود عمل كرد (ابن
  ). 9: 1385بينيم كه گفته شده ضحاك در آغاز پادشاهي دادگر بوده است (خيام، مي

بينـيم: در عصـر ضـحاك    اي بخشـاينده و دادگـر از ضـحاك مـي    نامه نيز چهرهدر مرزبان
افتـد تـا   او مـي  نام هست كـه روزي قرعه به نام پسـر، شـوهر و بـرادر   ماردوش، زني هنبوي

كند. ضحاك رود و خاك تظلمّ بر سر ميخورشِ ماران ضحاك شوند. زن به دربار ضحاك مي
گويد كه هـر   گويند كه زني آمده و ميپرسد و بدِو ميشنود. دليل ميفرياد او را در ايوانش مي
ـاك    بردي و امروز از خانهروز از هر خانه مردي مي ر  ي من سه مـرد بـردي؟ ضحـ او را مخيـ

آورد. نگـرد و مهـر او را يـاد مـي    كند كـه يكي از سه مرد را بـا خود ببِردَ. او بـه شوهر ميمي
شـود او را از ميـانِ آن سـه    بيند. بر آن مـي خواهد او را بـرگـزيند؛ اما نـاگـاه پسرش را ميمي

چه كسي را برگزيند. او در شود كه از اين سه، بيند. دچار پريشاني ميانتخاب كند، برادر را مي
دلي     گيرد؛ زيرا با خود ميپايان به رهاييِ برادر تصميم مي انديشد كه بـراي شـوهر و فرزنـد بـ

توان يافت؛ اما از پدر و مادرِ درگذشته، برادري به دست نيايـد. داسـتان را بـراي ضـحاك     مي
د را به او ببخشـند (وراوينـي،   دهد كه افزون بر برادر، شوهر و فرزنگويند. او دستور ميبازمي
الظرفا نيز در آغـازِ  الخلفا و مفاكههي فاكهه). نـويسنده79- 78: 1383؛ ملطيوي، 52- 50: 1389

كند كه او در سيرت، بهترينِ مردم و نكته اشاره مي ي ضحاك، به اينگفتهبازگفت داستانِ پيش
ي دادگـري او در  مردم اسـت و آوازه اندرونش با صفاترين مردمان و فضلِ او فوقِ فضلِ ديگر

 ـ دقه وأصفاهم سرير هاس سيرالنّن اك كان من أحسالضح انّ«همه آفاق پيچيده است:  اس فاق النّ
  ).  11: 2001شاه، عرب(ابن...» ًوبلغ ذكره الآفاق عدلا ًفضلا

 توان ديد. در يـك روايـت  هاي مردمي نيز ميهايِ محبوبيت ضحاك را در روايتنشانه
  شودكه كاوه بر ضحاك چيره ميمردمي، پس از آن

بيند ملـّت  شوند و كـاوه كـه ميخواهد ضحاك را گردن بزِنَدَ؛ ولي مردم راضي نميمي
اند باز او را دوست دارند و ممكن است شـلوغ پلـوغ كننـد،    با اين همه ظلمي كه ديده

  ). 2/305: ج1363شيرازي، دهد ضحاك را نخواهد كشُت... (انجويقول مي

اك را در بيتي از غازان» با رايِ داد«اي نيز صفت پژوهنده ي منظومِ نوري نامهبـراي ضحـ
  ). 14: 1388اي به خشنودي عوام از ضحاك دانسته است (آيـدنلو، اژدري، اشاره
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آيد كه ميي ضحاك بيان شد، تصويرِ نيك عوام از او برچه در منابع مختلف دربارهاز آن
دادنِ نژاد مادريِ رسـتم بـه   توان نسبتروي در شاهنامه انعكاس نيافته است. فقط ميبه هيچ

ي مثبت ضحاك در منابعِ ديگرِ يادشـده دانسـت؛ بـه    به چهره ضحاك را در شاهنامه، اشاره
تر (بخش نخست جستار)، نسبت رستم بـه ضـحاك را   چه در پيشسخني ديگر، خلاف آن

چـه از مطلـوبيِ ضـحاك نــزد عـوام      رد دشمنيِ موبـدان دانستيم، بـا درنظرداشتنِ آندستاو
دارِ ي عوام بـا رسـتم (كـه دوسـت    توان بر آن شد كه اين نسبت، از دوستيِ تودهديديم، مي

اند كـه او  اند) برخاسته است؛ يعني مردمِ عادي رستم را به ضحاكي نسبت دادهضحاك بوده
  سان در شاهنامه انعكاس يافته است. تند و اين موضوع، بدينداشرا دوست مي

  
  پدرهمانندي ضحاك و رستم در شورش عليه پادشاه 4.2

يِ اصـلي آن، سـتم   مايههايي است كه دروني شاهنامه داستانبه باورِ ديك ديويس، در همه
سهراب، كـاووس  مايه را در روابط سام و زال، رستم و كه اين درونپدر بر پسر است؛ چنان

زاد، يزدگرد و بهرام گور و خسروپرويز و سياوش، گشتاسپ و اسفنديار، انوشيروان و نوش
مراتبِ كتاب، پسر ناچـار بـه   مطابقِ سلسله«بينيم. اين پژوهنده معتقد است كه و شيرويه مي

)؛ به ديگرسخن، ستمِ پـدر  218: 1396(ديويس، » تبعيت از پدر است و زيردست از پادشاه
تصويركشيدنِ ستمِ پادشاه بر مردم و زوالِ رابطه ميان شـاه و زيــردست  اي بهبر پسر، گونه
  ). 168است (همان: 

توان بر آن شد كه كشُتنَِ مرداس به دست ضحاك (كشُتنَِ پـدر  با توجه بدين سخن، مي
حاك تواند خلاف الگويي باشد كه ديويس ارائه داده است. شـوريدنِ ض ـ به دست پسر) مي

  عليه مرداس، افزون بر شورشِ پسر بر پدر، قيامِ زيردست بر پادشاه است. 
كسي است از خاندان نريمان بينيم. رستم نخستينهمين ويژگي را در كردار رستم نيز مي

تازد، گيو كه سهراب به ايران ميدارد. پس از آنشاه را خوار مياي آشكار، كاووسگونهكه به
كـس تـاب   د تا او را به آمدنِ مردي ترُك باخبر سازد؛ پهلواني كـه هـيچ  رودر پي رستم مي

بردنِ به مي، به سوي پايتخـت راهـي   نيروي او را ندارد. رستم و گيو پس از سه روز دست
شود. رستم در برابر خشـم كـاووس كـه از    شوند كه اين مسأله سببِ خشمِ كاووس ميمي

گويـد كـه تـو سـزاوار     تـازد و مـي  ه كاووس مـي طوس درخواست به دارزدنِ او را دارد، ب
: 1386شهرياري نيستي؛ زيـرا هـر يـك از كارهايـت، از ديگـري بـدتر اسـت (فردوسـي،         

(همـان:  » به ايران نبيند از اين پس مرا«گويد: شود و مي). رستم سوار بر اسبش مي2/146ج
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 ـ  رود و از خدمت). پس از اين، گودرز نزد كاووس مي2/147ج ه ايـران يـاد   هـاي رسـتم ب
گفـتنِ  شود كه دل رستم را به دست آورد تا بـازگردد. در هنگـامِ سـخن   كند و مأمور مي مي

  پوشد: گودرز با رستم، باز او از تحقير كاووس چشم نمي
 چرا دارم از خشـمِ او تــرس و بــاك     چه كاووس پيشم، چه يك مشت خاك

  )2/150(همان: ج

كـه  رسـيم و آن ايـن  ي همانند در رفتارشان مينقطهاز سنجشِ ضحاك و رستم، به يك 
يـازد و رسـتم هـم اولـين     كسي است كه در شاهنامه به پدِركشُي دست ميضحاك نخست

ايستد و اين اشتراك، يعنـي شـورشِ   شخصي از خاندان نريمان است كه در برابرِ پادشاه مي
شـود و  دوي آنـان ديـده مـي   طور زيـردست بر پادشاه، در رفتار هـر  پسر بـر پـدر و همين

ــدي كــه از يــك   مــي ــد؛ پيون ــان كن ــد ايــن دو را نماي ــد پيون ــه  توان ــژاد رســتم را ب ســو ن
  رساند.  مي  ضحاك

  
  گيري . نتيجه3

دادن به اين پرسش شد كه چگونه در شاهنامه، در جستاري كه گذشت، كوششي براي پاسخ
رساند؟ چهار توجيه براي ايـن  يمانند چون رستم از سوي مادر نژاد به ضحاك مپهلواني بي

پارتي براي موبدان زردشتيِ عهد ساسـاني  جاكه رستمِ سكايياز آن - 1موضوع پيشنهاد شد: 
شـده  هايي متفاوت از اشكانيان داشتند) عنصري مطلوب شـمرده نمـي  (كه عقايد و سياست

حذف آن در قدر گستردگي داشته كه قادر به هاي مربوط بدو آنحِال روايتاست و در عين
ي آزار واسطهسوي گرشاسپ كه بهكـار نسبت دادند: يكنامه نبودند، او را بـه دو گناهخداي

احتمال موبـدان  آذر دوزخي شده و ديگرسوي ضحاك كه او نيز با آذر ستيزه كرده است. به
ه داشـته    زردشتي ماجراي آزار آتش از سوي دو نياي رستم را از روي هم ساخته انـد. توجـ

هاي پهلوي پررنگ شده و شايد موبدان اين گناه را با الگو قـرار  باشيم افسردن آتش در متن
سان هر دو نياي رستم را كه دوسـت  اند و بديندادن ماجراي ضحاك در اوستا پررنگ كرده

كـه بسـياري از پژوهنـدگان شـاهنامه     چنـان  - 2اند؛ داشتند، عنصري ضد دين شناساندهنمي
فضاي شاهنامه مسخرّ باورهاي زروانـي اسـت و در ايـن انديشـه، عنصـر شـرّ       اند، بازگفته

شود. از سوي ديگر در ايـن  آن جهانِ زروان، جهان نميمعنادهنده به قطب نيكي است و بي
گـراي  انديشه، حكومت به قطب پليد، اهريمن، سپرده شده است؛ بنابراين، در فضاي زروان
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مند نباشد؛ بلكه بـراي چيرگـي بـر    سره از نيكي بهرهيكشاهنامه نياز بـه پهلواني است كـه 
روايي بر اين جهاني كه اهريمني اسـت،  جهان شاهنامه، به پهلواني نياز است كه براي فرمان

رو رودابـه (از نـژاد ضـحاك اهريمنـي)    هاي اهريمني نيز بـرخوردار باشد؛ از ايناز ويژگي
برانگيـز او از همـين نيـروي ديـوي     درت تحسيني نولدكه، قشود كه به گفتهوارد بازي مي

نامـه، نــوروزنامه،   كـرد نهـم، الكامـل، مرزبـان    در منـابعي چـون ديــن    - 3برخاسته است؛ 
اي مردمي دارد و عوام او را دوست دارند. بينيم كه ضحاك چهرههاي مردمي و... مي روايت

توان پيونديافتنِ رستم از سوي اين موضوع هيچ بازتابي در شاهنامه نداشته است. تنها شايد ب
كـس در  ضـحاك نخسـت   - 4ي مطلوب او دانست؛ مادر با ضحاك را  نشاني از اين چهره

ي ديك ديويس، در شاهنامه آشكار و ناآشكار كشُدَ. به عقيدهشاهنامه است كه پدرش را مي
 ـ   ر مردمـان  شاهد پسركشُيِ پدران هستيم. او پسركشي را تعبيري ديگر از سـتمِ پادشـاهان ب

شـورنده  تـوان الگوي پدركشُي را هم ديد. در شاهنامه نخستينداند. خلاف اين گفته، مي مي
كـه  كشُدَ؛ چنـان پدر را ميبر پدر (پادشاه) ضحاك است و او نخستين كسي است كه پادشاه

ه جاكه دير به بارگارستم نيز اول فرد از خاندانِ نريمان است كه پس از خشم كاووس، از آن
شـورد؛  داند و بر او ميرسد، كاووس را با مشتي خاك برابر مياو براي جنگ با سهراب مي
شورندگانِ بر پادشاه يـا همـان پـدر هسـتند،     كه هر دو نخستپس ضحاك و رستم در اين

سـو بـه ضـحاك نسـبت     همانندند و شايد اين مسأله، سبب شده باشد كه رسـتم را از يـك  
  باشند.   داده

  
  اه نوشت پي

 ).221: 1386ندوشن، در نقد سخن نولدكه بنگريد: (اسلامي. 1

هاي ديگر ي دينها در حكومت، تساهل و تسامح و مدارايي است كه دربارههاي پارتاز ويژگي. 2
ي روي شـيوه پسنديدند و از همينكه متأثرّ از يونانيان، تمركز در قدرت را نميدارند و ديگر اين

اي از اسـتبداد بكاهـد (كـالج،    توانست تـا انـدازه  حكومت برگزيدند كه مي الطوّايفي را درملوك
ــولي، 71: 1388 ـــاكونوف، 152: 1387؛ ني ـــريستن216: 1384؛ دي ــن 5- 4: 1385ســن، ؛ ك ). اي
شـدت بـا ايـن روش مخالفـت     هاي حكومتي در دولت ساساني از ميان رفت و آنـان بـه  ويژگي

پارتي (كويـاجي،  يابيم كه رستم سكاييتم و اسفنديار، درميداشتند. با نگاهي كوتاه به داستان رس
خواهد در بـرابــر اسـفندياري   ) نيز مي109ب:  1379؛ مختاري، 567: 1384؛ صفا، 186: 1388

خواهد حكومت محليّ سيستان را از او بگيرد و از ديگرسـو، او را بـه   سو ميبـايستد كـه از يك
- كنيم كه ساسانيان به گشتاسپ و اسفنديار منسوب شدهپذيرش دين زردشتي درآورد. فراموش ن
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روايـي  ) و روش فرمـان 54: 1349اثير، ؛ ابن1/238: ج1387؛ مسعودي، 610: 1385اند (بلعمي، 
- باره بنگريـد: (اردسـتاني  خود آنان نيز شبيه به حكومت گشتاسپ و اسفنديار بوده است. در اين

 ). 214- 179: 1390رستمي، 

سـن،  ؛ كريستن564- 563: 1384؛ صفا، 43- 42: 1384اركوارت بنگريد: (نولدكه، در نقد سخن م. 3
 ). 50- 43: 1393ي اين ديدگاه بنگريد: (سركاراتي، ). براي نقد گسترده197- 196: 1387

ي پايان كار هر دو پرداخته اسـت. در ايـن   ويژه دربارهاي به سنجش رستم و جمشيد، بهپژوهنده. 4
  ).94- 93: 1388حصل، باره بنگريد: (راشدم

اند. مطابق با متن علماي اسلام بينيم كه زال و رودابه آتش و آب گفته شدهدر سخن فردوسي مي .5
كه اثري آشكارا زرواني است و متعلقّ به قرن سيزدهم ميلادي به زبان فارسي، اورمزد و اهريمن 

؛ زنر، 386: 1387آب هستند (زنر، اند؛ بلكه آنان پديدآمده از آتش و فرزندان زروان خوانده نشده
 ).  311: 1384مقدم، ؛ جلالي119: 1384

  
  نامه كتاب

ي زبـان و ادبيـات فارسـي،    نامه، كاوش»هايي از روايات پايان كار ضحاكنكته). «1388آيدنلو، سجاد (
  . 47- 9، صص18ي دانشگاه يزد، سال دهم، شماره

  تهران: دانشگاه تهران.دابراهيم باستاني پاريزي، محم برگردان ،اخبار ايران .)1349( اثير، الكاملابن
  .نيكلسون، تهران: اساطير تصحيح گاي ليسترانج و رينولد ،نامهفارس .)1385بلخي (ابن

  ي مليّ ايران، تهران: نشر و پژوهش شيرازه. ). زروان در حماسه1394رستمي، حميدرضا (اردستاني
، حققّه و علـّق عليـه: ايمـن    الظرفاالخلفا و مفاكههفاكهه). 2001ن محمد (ابومحمد احمد ب شاه،عربابن

 العربيه.العربيه، قاهره: دارالافاقعبدالجابر

ي چرخش هاي ساساني و غزنوي در سايهفردوسي و نقد سياست). «1390( رستمي، حميدرضااردستاني
ي آزاد اسلامي واحد رودهن، شـماره ي فرهنگ و ادب، دانشگاه نامه، پژوهش»شخصيت گشتاسب

 .214- 179، صص 11يازدهم، سال هفتم، پياپي 

نامه، به اهتمام و تصحيح حبيب يغمايي، چ دوم، تهـران:  ). گرشاسپ1389توسي، علي بن احمد (اسدي
  دنياي كتاب.

م، تهـران:  ها (رستم و اسفنديار در شاهنامه)، چ هشت). داستان داستان1386ندوشن، محمدعلي (اسلامي
  شركت سهامي انتشار.

). زندگي و مـرگ پهلوانـان در شـاهنامه، چ هفـتم، تهـران: شـركت       1385ندوشن، محمدعلي (اسلامي
  انتشار.    سهامي

  نامه (مردم و قهرمانان شاهنامه)، چ دوم، تهران: علمي.). فردوسي1363شيرازي، سيد ابوالقاسم (انجوي
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بن دبلعمي، ابوعلي محم تاريخ بلعمي .)1385( دمحم، تصحيح محمد پروين دتقي بهار، به كوشش محم
   .تهران: زوار چ سوم، گنابادي،
  .گاهآتهران:  ، ويراستاريِ كتايون مزداپور، چ هشتم،پژوهشي در اساطير ايران .)1389(بهار، مهرداد 

ــي، ابوريحــان ( ــه عــن1389بيرون ــه، ترجمــهالقــرون). آثارالباقي ــر الخالي داناسرشــت، چ ششــم، ي اكب
  اميركبير.   تهران:

  ي تاريخ ايران، تهران: قطره ـ معين.  ي فردوسي و فلسفه). شاهنامه1387فر، مرتضي (ثاقب
عرفاني زردشـتي بـر مبنـاي اصـالت زمـان)،      ). آيين زرواني (مكتب فلسفي1384مقدم، مسعود (جلالي

  اميركبير.  تهران
ي ايران باسـتان، سـال ششـم،    ، نامه»ي فردوسينامهازه به زندگينگاهي ت). «1385مطلق، جلال (خالقي

  .25- 3، صص 2و  1ي شماره
  .تهران: افكار چ دوم، به كوشش علي دهباشي، ،هاي ديرينهسخن .)1386(مطلق، جلال خالقي

  .تهران: اساطير چ دوم، مجتبي مينوي، يهتصحيح و تحشي ،نوروزنامه .)1385(بن ابراهيم  خيام، عمر
المللـي  سرايي، به مناسـبت همـايش بـين   ، فـردوسي و شاهنامه»گـرشاسپ). «1390خطيبي، ابوالفضل (

  .422- 399ي فردوسي، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي، صص ي شاهنامههزاره
 ي فردوسي، تهران: ققنوس.). تاريخ و فرهنگ باستاني ايرانيان و شاهنامه1396خلُداني، آصف. (

  هاي ايراني)، چ پنجم، تهران: مرواريد.ترين سرودها و متن). اوستا ( كهن1379دوستخواه، جليل (
ي روحي ارباب، چ پنجم، تهـران:  ). تاريخ ايران باستان، ترجمه1384دياكونوف، ميخاييل ميخاييلوويچ (

  علمي و فرهنگي. 
ي محمـود مهـدوي دامغـاني، چ دهـم،     ). اخبارالطوّال، ترجمـه 1390دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود (

  ني.   تهران:
ي سـهراب طاووسـي،   ي فردوسي)، ترجمه). حماسه و نافرماني (بررسي شاهنامه1396ديويس، ديك (

 تهران: ققنوس.

ي فردوسـي)، سـال دوم،   نامـه ، پاژ (ويژه»پايان كار رستم در شاهنامه). «1388راشدمحصل، محمدتقي (
  . 98- 79ي سوم و چهارم، صص شماره

- هاي فريـدون، كـاووس، سـياوش، كـي    ). سياوش بر آتش (تحليلي از داستان1391رحيمي، مصطفي (

 خسرو)، تهران: شركت سهامي انتشار.

نامه از مهشيد ميرفخرايي، تهـران:  ها و واژه). آوانويسي، برگردان فارسي، يادداشت1390روايت پهلوي (
  و مطالعات فرهنگي.پژوهشگاه علوم انساني 

هـاي حماسـي فارسـي (شـاهنامه و ويـس و رامـين)،       ). تقديرباوري در منظومـه 1388رينگرن، هلمر (
  ي ابوالفضل خطيبي، تهران: هرمس.  ترجمه
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ــرت چــارلز ( ــر، راب ــوع و غــروب زردشــتي1387زن ــادري، چ دوم، گــري، ترجمــه). طل ي تيمــور ق
  اميركبير.  تهران:

  ي مقالات فارسي)، چ سوم، تهران: طهوري. هاي شكارشده (گزيدهسايه). 1393سركاراتي، بهمن (
  ي مليّ ايران در اعتقاد علويانِ يارسان، تهران: اطلاّعات. ). حماسه1394سلطاني، محمدعلي (

  ها، تهران: هرمس.). شاه نامه1396شميسا، سيروس (
الهـواري،  الـدين  م له و علقّ حواشيه صلاح). الملل و النحّل، قد2003شهرستاني، محمد بن عبدالكريم (

  بيروت: الهلال.
  .تهران: اميركبير ، چ هفتم،حماسه سرايي در ايران .)1384االله (صفا، ذبيح

  الرسّل و الملوك، برگردان ابوالقاسم پاينده، چ نهم، تهران: اساطير.). تاريخ1390طبري، محمد بن جرير (
  نگار.دمه، ويرايش و توضيحات سجاد آيدنلو، تهران: به). مق1391طومار نقاّلي شاهنامه (
مطلـق و همكـاران (جلـد ششـم محمـود      ). شاهنامه، تصحيح جلال خـالقي 1386فردوسي، ابوالقاسم (

  المعارف بزرگ اسلامي.اميدسالار و جلد هفتم ابوالفضل خطيبي)، تهران: مركز دايره
  ر، چ دوم، تهران: توس. ). بندهش، گزارش مهرداد بها1380فرنبغ دادگي (
  نيا، تهران: هيرمند. ي مسعود رجب). اشكانيان (پارتيان)، ترجمه1388كالج، مالكوم (

ي رشيد ياسمي، چ پـنجم، تهـران:   ). ايران در زمان ساسانيان، ترجمه1385سن، آرتور امانوئل (كريستن
  صداي معاصر.

  اللهّ صفا، چ هفتم، تهران: علمي و فرهنگي. ذبيح ي). كيانيان، ترجمه1387سن، آرتور امانوئل (كريستن
ي فردوسـي از پادشـاهي   ي باستان (ويـرايش و گـزارش شـاهنامه   ). نامه1384الدين (كزاّزي، ميرجلال

  لهراسپ تا پادشاهي داراي داراب)، تهران: سمت.
  اي ديگر، چ سوم، تهران: مركز.). از گونه1388الدين (كزاّزي، ميرجلال

الـدين كـزاّزي پيرامـون    وگو با دكتـر ميـرجلال  ). سخني از سيمرغ (گفت1390الدين (ميرجلال كزاّزي،
 ي فردوسي)، به كوشش سامان ح اصفهاني، تهران: شورآفرين.شاهنامه

ي ايـران، گـزارش و ويـرايش جليـل     ). بنيادهاي اسطوره و حماسه1388كوياجي، جهانگير كوورِجي (
  گاه.دوستخواه، چ سوم، تهران: آ

به اهتمام رحيم رضازاده ملك، تهران: انجمـن آثـار و    ،الاخبارزين .)1384( گرديزي، ابوسعيد عبدالحي
  .مفاخر فرهنگي

  .دتقي بهار، تهران: دنياي كتابتصحيح محم .)1383( واريخ و القصصالتّمجمل
تهران: توس ، چ دوم،يحماسه در رمز و راز ملّ .)الف 1379( دمختاري، محم.  

ي ملّــي)، چ دوم، ي زال (تبلــور تضــاد و وحــدت در حماســهب). اســطوره 1379مختــاري، محمــد (
  توس.   تهران:

  ). تاريخ گزيده، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهران: اميركبير.1387بكر (مستوفي، حمداللهّ بن ابي
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ي ابوالقاسم پاينـده، چ هشـتم،   الجوهر، ترجمهالذهّب و معادن). مروج1387مسعودي، علي بن حسين (
  تهران: علمي و فرهنگي. 

بررسـي  ( هـاي ديگـر  شاه و متن. داستان گرشاسب، تهمورس و جمشيد، گـل)1378( ونـمزداپور، كتاي
  .از متن پهلوي، تهران: آگاه برگردانآوانويسي و  )،29نويس م. او دست

چ ششـم،  سعيد نفيسي،  يمهرگ علوي، با مقدبز برگردان ،ي ايرانملّ يهحماس .)1384( .نولدكه، تئودو
  .تهران: نگاه

د روشـن و ابوالقاسـم    العقول، به تصـحيح و تحشـيه  ). روضه1383ملطيوي، محمد بن غازي ( ي محمـ
  پور، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.جليل
كرمـان:   آبـادي، نجـم ين الـد سـيف  يهاستان، ترجم ــب هاي ايراندين ).1383( هنريك ساموئلنيبـرگ، 

  دانشگاه شهيد باهنر.
ي سيد منصور سيدسجادي، ). آرمان ايران (جستاري در خاستگاه نام ايران)، ترجمه1387نيولي، گراردو (

 پژوه.ي فرهنگي و هنري پيشينتهران: مؤسسه

رم، پــور، چ چهــاي اســاطير جهــان، برگــردان ابوالقاســم اســماعيلنامــه). دانــش1389وارنــر، ركــس (
  اسطوره.   تهران:

 شاه.عليرهبر، چ پانزدهم، تهران: صفينامه، به كوشش خليل خطيب). مرزبان1389وراويني، سعدالدين (

دابراهيم آيتـي، چ دهـم، تهـران:     ).  تاريخ يعقوبي، ترجمـه 1387يعقوب (يعقوبي، احمد بن ابي ي محمـ
  علمي و فرهنگي.
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